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آن هم با جوهر قرمز!استیضاح 
در اسفندماه ۱۳۹۴ اعلام شد 

ادامـه از 
صفحه

اول

 
به طور  هفتــه  هــر  دولــت 
متوســط با ۲۵ ســؤال و ۸۰ 
تذکر نمایندگان روبه رو است 
و وزرا باید بیشــترین وقت خود را صرف 
رفت وآمد به مجلــس بکنند و فرصتی 
بــرای تمرکــز در حــوزه مأموریت خود 

نداشته  باشند.
پرونده اســتیضاح وزیــر تعاون،  اما 
کار و رفــاه از منظری دیگر بســیار قابل 
تأمل اســت: پیگیری کنندگان هم قســم 
شــده اند که کار را تا انتها ادامه بدهند و 
مجازاتی بــرای متخلفان تعیین کرده اند 
که بسیار شــگفت انگیز است: «نامش را 
اعــلام خواهیم  کرد». البتــه از فردی در 
ســطح نماینده مجلس انتظار می رود با 
دوراندیشی و توجه به همه ابعاد پرونده، 
امضای خــود را پای متن قرار بدهد و به 
سرعت و با کوچک ترین تغییر در شرایط 
تجدیــد نظر نکند، بااین حــال در مبحث 
استیضاح اگر استفاده از این ابزار کنترلی 
در فضایی کاملا کارشناســی و به دور از 
شائبه سیاســی اتفاق بیفتد، همواره این 
امکان وجود دارد کــه برخی نمایندگان 
که نمره وزیر از دیــد آنان فاصله اندکی 
بــا حداقل موردنیاز دارد، نظرشــان را با 
عنایت به قول مساعد وزیر برای اصلاح 
امور تغییر بدهند. پس این سؤال مطرح 
می شــود که چرا اعلام اسامی این افراد 
آن چنــان اهمیت می یابد کــه به عنوان 

نوعی تنبیه مطرح می شود؟!
در پاســخ بایــد گفت متأســفانه در 
سالیان اخیر حاشیه های فراوانی درمورد 
استیضاح ها مطرح شده  است؛ فلان وزیر 
ادعا کرده طرف مقابل از او خواســته ای 
در سطح صدور حکم انتصاب برای فلان 
نورچشمی داشته یا آن دیگری ادعا کرده 
فلان سازمان با پرداخت مبالغی هنگفت 
مانع اجرای تحقیق و تفحص شــده و... 
. در یک مــورد وزیری برکنارشــده، ادعا 
کرد خواسته نماینده پرچم دار استیضاح، 
واگــذاری ســمت مدیرعاملــی یکی از 
شــرکت ها به برادرخانمش بــود. البته 
بعد از برکناری وزیــر، برادرخانم آن فرد 
به ســمت مذکور رسید و بعدها با اتهام 

اختلاس کلان روبه رو شد!
تأکیــد پرچم داران اســتیضاح میدری 
بر اعــلام اســامی منصرف شــوندگان را 
می توان نوعی اعتراف ضمنی به شــیوع 
این باور در ســطح افکار عمومی جامعه 
دانســت کــه نمایندگان با هــدف اعمال 
فشــار به وزرا و دریافت امتیازات از حربه 
اســتیضاح اســتفاده می کنند، و طبعا در 
چنین موقعیتی وقتی اعلام شود که فلان 
نماینده از اســتیضاح صرف نظر کرده، در 
معرض اتهام سوء اســتفاده از قدرت قرار 

خواهد گرفت.
آیا به راســتی تضعیف موقعیت خانه 
ملــت و تخریب ابزار کنترلی ارزشــمند و 
قانونی استیضاح و فروکاستن آن به ابزاری 
برای کسب امتیازات شخصی یا حزبی، که 
البته هردوی آنها مصداق بارز فساد تلقی 
می شوند، یک خطای بزرگ و نابخشودنی 
نیست؟ و چگونه می توان ضمن جلوگیری 
از چنین سوء اســتفاده هایی، این ابزار را به 

جایگاه اصلی آن برگرداند؟
پاسخ روشن است: مجلس باید خانه 
ملــت و نه خانــه احزاب آن هــم از نوع 
خودی باشــد. نمایندگانی که به مجلس 
راه می یابند، باید از ســد انتخاباتی بگذرند 
که با مشــارکت بیــش از ۷۰ درصد مردم 
برگزار می شــود و کســانی کــه فقط رأی 
چهــار درصد مــردم را در اختیــار دارند، 
اجازه مصــادره ایــن تریبــون مقدس را 
بــرای پیش بردن برنامه حزب متبوع خود 

نداشته  باشند.
فقط مجلسی می تواند با استفاده از 
ابزار کنترلی اســتیضاح بــه اصلاح امور 
کمــک کند که به عنــوان عصاره فضایل 
ملت با یــک انتخابات پرشــور مردمی 
تشــکیل شــود و اعضایش خــود را به 
تمام معنی ســخنگوی مــردم و صدای 
بی صدایان بدانند و با رفتار و گفتار خود 
اعتماد مــردم را به نهاد مجلس و بنیان 
حکومت بازســازی کنند. در نبود چنین 
مجلســی، اســتیضاح، به ابــزاری برای 
«حال گیــری» و متقاعدکــردن مردم به 
اینکه با رأیشــان نمی تواننــد تغییری در 
سرنوشت خود و کشور ایجاد کنند، تبدیل 

خواهد شد.
اما طنز تلخ ماجرای اســتیضاح وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتفاده از 
جوهر قرمز به جای خون اســت! که اوج 
بی سلیقگی را می رساند؛ بهتر بود حداقل 
از خون تقلبی استفاده می کردند، تا سوژه 

قوی تری برای طنز خلق کنند!

فولاد سبز و انرژی پاک؛ دو بال توسعه پایدار
فولاد ســبز و انرژی پاک دو ضرورتی اســت کــه می تواند نقش مهمی در 
زیست فردای جوامع انسانی داشته باشد. بی توجهی به این ضرورت امروز، 
فعالیت موفق صنایع را در فردای بازارهای جهانی و حتی داخلی با چالش مواجه 
خواهد کرد. صنعت فولاد به  عنوان یکی از پایه های اقتصادی کشور، همواره نقش 
مهمی در تولید، اشتغال و صادرات ایفا کرده است. با این حال، این صنعت به  طور 
ســنتی به  عنوان یکی از بخش های پرمصرف انــرژی و منابع طبیعی و همچنین 
تولیدکننده گازهای گلخانه ای شناخته می شود. در سال های اخیر و با پررنگ شدن 
بیش از پیش اهمیت حفظ محیط  زیست، مفهوم «فولاد سبز» به  عنوان راهبردی 
برای ترکیب توســعه صنعتی با مسئولیت زیست محیطی مورد توجه قرار گرفت. 
هدف فولاد سبز، کاهش اثرات زیست محیطی تولید فولاد، افزایش بهره وری منابع 
و حرکت به ســمت تولید پایدار است. شــاید فکر کنید فولاد سبز صرفا یک شعار 
تبلیغاتی برای مورد توجه قراردادن حفظ محیط  زیست است اما در واقعیت فولاد 
سبز، چیزی فراتر از یک شعار محسوب می شود. این مفهوم شامل استفاده بهینه از 
انرژی، کاهش مصرف آب، مدیریت پســاب ها و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
می شود. در جهان امروز که تغییرات اقلیمی و بحران منابع آب و انرژی دغدغه های 
اصلــی به شــمار می آینــد، حرکت به ســمت تولید ســبز نه تنها یــک ضرورت 

محیط زیستی، بلکه یک عامل اقتصادی و رقابتی نیز محسوب می شود.

یکی از نمونه های برجســته اجرای این رویکرد در ایران، شــرکت فولاد مبارکه 
است. این شــرکت با تعریف پروژه های گسترده محیط زیستی و انرژی، سعی دارد 
تولید فولاد را با کمترین اثرات منفی بر محیط  زیست ترکیب کند. یکی از محورهای 
مهم فعالیت های زیست محیطی این شرکت، توسعه فضای سبز و پوشش گیاهی 
در محــدوده کارخانه و اطراف آن اســت. عــلاوه بر رعایت الزامــات قانونی، این 
شــرکت بخش قابل توجهی از مســاحت خود را به فضای سبز اختصاص داده و 
گونه های متنوع گیاهی را برای حفظ تنوع زیستی کاشته است. این اقدامات، علاوه 
بر بهبود منظر شــهری و منطقه ای، نقش مهمــی در جذب کربن و کاهش اثرات 

زیست محیطی دارند.
کاهش مصرف آب و بهره گیری از منابع تجدیدپذیر، بخش دیگری از استراتژی 
فولاد ســبز در فولاد مبارکه اســت. این شرکت با ســرمایه گذاری در نیروگاه های 
خورشــیدی و پروژه های تجدیدپذیر توانسته بخش قابل توجهی از برق خود را از 
منابع پاک تأمین کند. هم زمان، اجرای پروژه های بهینه ســازی مصرف آب در تولید 
و مدیریت پساب ها، به کاهش فشار بر منابع آبی منطقه کمک کرده و نمونه ای از 
یک رویکرد صنعتی مسئولانه نسبت به منابع طبیعی محسوب می شود. علاوه بر 
موارد فوق، فولاد ســبز شامل کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای و مدیریت ردپای 
کربن محصولات می شــود. بر همین اســاس فولاد مبارکه با استقرار سیستم های 
مدیریتی مطابق اســتانداردهای بین المللی، میزان انتشار گازهای گلخانه ای را در 
فرایندهای تولید اندازه گیری و مدیریت می کند. این اقدامات، علاوه بر اثرات مستقیم 
زیست محیطی، موجب می شود محصولات این شرکت قابلیت رقابت در بازارهای 
جهانی با الزامات زیست محیطی بالا را پیدا کنند. نمونه های یادشده نشان می دهد 
که تحقق فولاد ســبز نیازمند برنامه ریزی بلندمدت، سرمایه گذاری در فناوری های 
نوین و فرهنگ سازمانی پایبند به مسئولیت های زیست محیطی است. از این منظر، 
اقدامات فولاد مبارکه را نه تنها به  عنوان یک تولیدکننده فولاد، بلکه به  عنوان یک 
بنگاه صنعتی با چشــم انداز توسعه پایدار، می توان الگویی برای سایر شرکت های 

صنعتی در کشور محسوب کرد.
در نهایت، فولاد سبز تنها محدود به کاهش اثرات منفی تولید نمی شود، بلکه به 
معنای همسویی تولید صنعتی با حفاظت از محیط  زیست و منابع طبیعی، کاهش 
وابستگی به واردات انرژی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی پایدار است. به بیان دیگر، 
حرکت به سمت فولاد ســبز، الگویی است که نشان می دهد چگونه یک صنعت 
بزرگ می تواند هم زمان با توسعه اقتصادی، به مسئولیت های زیست محیطی خود 
پایبند باشد و سهم خود را در مقابله با چالش های جهانی مانند تغییرات اقلیمی 
و بحران منابع آبی ایفا کند؛ نکته ای که در آینده ای نزدیک شرکت های ناهمراه را از 

چرخه صادرات و رقابت در بازارهای جهانی، حذف خواهد کرد.

صندوق های بازنشستگیلزوم پرهیز از فشارهای سیاسی و پروژه های تکلیفی در 
وضعیت صندوق های بازنشســتگی هشداردهنده است و اغلب صندوق هایی 
که توانســته اند عملکرد خود را بهبود دهند، صرفا با کمک منابع دولتی موفق به 
انجام این کار شده اند. حبیب خراسانی، پژوهشگر توسعه، با اعلام این نکته می گوید 
طبق اعلام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خرداد ۱۴۰۴ ضریب پشتیبانی این 
ســازمان به ۳.۸ رسیده است؛ درحالی که این رقم در ســال ۱۳۹۹ حدود ۴.۴ و در 
ســال ۱۳۵۴ -زمــان تصویب قانون تأمین اجتماعی- یک بــه ۱۲ بود؛ به این معنا 
که برای هر بازنشسته، ۱۲ نفر حق بیمه پرداخت می کردند. این کاهش چشمگیر، 
هشــدار روشنی است برای آینده ای که امکان دارد برای میلیون ها نفر ناامن شود. 
این پژوهشــگر توسعه با اشــاره به وضعیت صندوق های بازنشستگی به «شرق» 
گفت: صندوق های بازنشستگی در کشور برای عبور از بحران های مالی و اجتماعی 
نیازمند ثبات مدیریتی هستند، چراکه این ثبات یکی از پیش شرط های اصلی تحقق 
اهداف راهبردی، افزایش بهره وری و حفظ انسجام داخلی سازمان هاست و زمینه 
را برای اســتفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی صندوق ها فراهم می کند. او 
ادامه داد: به عنوان مثال، صندوق بازنشســتگی صنعت نفت یکی از قدیمی ترین 
و اثرگذارترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشــور و از قدیمی ترین صندوق های 
بازنشستگی کشــور محسوب می شود، به طوری که این صندوق در سال ۱۳۲۶ -در 
همان ســال های آغازین حیات شــرکت نفت ایران- با حمایــت دولت از کارکنان 
صنعت نفت تشکیل شد و دهه هاست که امانت دار سرمایه های بین نسلی کارکنان 
و بازنشســتگان این صنعت بوده و از ابتدای تأسیس همواره مأموریت اصلی خود 
را در تضمین امنیت معیشتی بازنشستگان دنبال کرده، اما در سال های اخیر مانند 
بسیاری از صندوق های بازنشستگی دیگر در ایران و جهان، با چالش های ساختاری 
و مالی قابل  توجهی روبه رو شــده اســت. این پژوهشگر توســعه درباره چالش و 
مشکلات صندوق بازنشســتگی صنعت نفت تأکید کرد: مهم ترین تنگنا و چالش 
این صندوق مانند همه صندوق ها، کاهش شــدید ضریب پشتیبانی است؛ ضریبی 
که نســبت تعداد بیمه پردازان شاغل به تعداد مستمری بگیران را نشان می دهد و 

یکی از اصلی ترین شاخص های ســنجش پایداری مالی صندوق های 
بازنشســتگی به شــمار می رود. در حالــت ایدئال، ایــن ضریب باید 
به گونه ای باشــد که حق  بیمه های دریافتی از شاغلان بتواند بار مالی 

مستمری ها را به  طور پایدار پوشش دهد.

 مجتبی راعی، مریم شکرانی: موضوع تورم یکی از موضوعات 
کلیدی اســت که حدود پنج دهه اخیر دائمــا اقتصاد ایران با 
آن درگیر بوده اســت. جان مینارد کینــز، اقتصاددان معروف 
می گوید: «اگر می خواهید ملتــی را نابود کنید، کم هزینه ترین، 
راحت ترین و پنهان ترین ابزار، تورم اســت. یک تورم بلندمدت 
ایجاد کنید. زیرا آرام آرام تمام بنیان های اخلاقی و اقتصادی آن 

ملت نابود می شود».
اهمیت حل مشکل تورم برای کشــور تا اندازه ای بوده که 
حل آن تبدیل به شــعار تبلیغاتی بســیاری از سیاسیونی بوده 
اســت که از طریق آرای عمومی به دنبال کسب جایگاه قدرت 
بوده اند. اما تمامی این شعارها و راهکارها تاکنون راه به جایی 
نبرده و این غول تورم بوده که بنیان های سیاســی-اجتماعی 
و حتی فرهنگی کشــور را تحت تأثیر خود قرار داده است. در 
این میان، اگرچه ساده سازی مســائل اقتصادی و بیان آنها به 
زبان ســاده، هنر اقتصاددانان بزرگ و رهبران باتجربه بوده، اما 
ســاده پنداری مســائل اقتصادی یکی از معضلاتی است که با 
ایجاد مطالبات عمومی اشتباه، منجر به ایجاد تله های فکری 

در سیاست گذاران می شود.
از طرفی امروزه با توســعه فضای مجازی و شــکل گیری 
فضــای مونولوگ (گفت وگوی یک طرفــه)، این فرصت ایجاد 
شده است که هرکسی خارج از دایره دانش و تخصص بتواند 
خود را متخصص نشــان دهد و در غیاب راســتی آزمایی های 
خردمندانه، نسخه هایی ارائه می دهند که به جای ساده سازی 
مسائل اقتصادی، دچار ســاده پنداری و نگاه تک بعدی به این 
مسائل شده است. نمونه بسیار بارز این موضوع در دعوای بین 

جناح های چپ و راست سر موضوع تورم بوده است.

نگاه چپ به تورم
دیدگاه های چپ گرایانه به موضوع تورم عموما ریشه تورم 

را در نرخ ارز و در اصطلاح دلاریزه شدن اقتصاد می بینند.
حســین راغفر، اقتصاددان نهادگرا در این زمینه به «شرق» 
می گوید  غالب درآمدهای ارزی کشور در انحصار حاکمیت است 

و بازی های سودجویانه با نرخ دلار موجب تورم شده است.
او توضیح می دهد: دولت برای پوشش کسری بودجه خود 
نرخ دلار را دســتکاری کرده و افزایش قیمت ارز موجب تورم 

می شود.
این اقتصاددان تأکید می کند  افزایش نرخ ارز لزوما با هدف 
کسری بودجه نبوده و نیات سودجویانه و توزیع گسترده رانت 

بوده است.
به گفته راغفر، در کشــوری که تولیدمحور نبــوده و دارایی 
بــادآورده نفتی  به راحتی منابع نفتــی را در اختیار گروه های در 
قــدرت می گذارد، رانــت نفت نه تنها عامل فســاد و ثروت های 
یک شبه بوده، که تورم را به جیب عموم مردم منتقل کرده است.
اقتصاددانــان با گرایش چپ معتقد هســتند افزایش نرخ 
ارز منجر به افزایــش هزینه های تولید و در نهایت ایجاد تورم 
می شــود، بنابراین کنترل نرخ ارز و قیمت گذاری دســتوری به 
عنوان علاج مشکل تورم معرفی می شود، حال آنکه این تجویز 
روی دیگــری هم دارد و به عقیده طیف مقابل می تواند منجر 
به تشــدید تقاضای کاذب برای مواد اولیه و ارز شده و همانند 
ســال ۱۳۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام، تشدید تقاضای 
کاذب ارز منجر به شکل گیری صف های طویل دریافت سهمیه 
ارزی جلــوی وزارت صنعت شــود. از طرفی تثبیت قیمت ها 
می تواند منجر به رشــد فزاینده قاچاق مواد اولیه و ســوخت 
از کشور شــود که هزینه های نظارت و پیشگیری آن نیز بسیار 
بالاســت. همچنین می تواند منجر به صادرات متکی بر رانت 
انرژی شــود که عملا هزینه های ســاختاری را بــه اقتصاد ما 

تحمیل خواهد کرد.

نگاه راست به تورم
در نگاه راســت گرایان، ریشــه تورم در نقدینگی تعریف و 
کنترل نقدینگی به عنوان راهکار کنترل تورم معرفی می شود. 
در ایــن روش اگر کنتــرل نقدینگی به صــورت اصولی انجام 
نشــود، می تواند منجر به تشدید رکود در اقتصاد شود. به ویژه 
که موضوع کمبود سرمایه در گردش همواره یکی از مشکلات 

اساسی تولیدکنندگان در ایران بوده است.
 لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به «شرق» می گوید که عامل 
اصلی تــورم در ایران، ناهمگونی یا ناتــرازی منابع و مصارف 

است.
 بــه گفته ایــن اقتصاددان، هزینه اداره کشــور بالاســت و 
نهادهــای بی فایده کــه صاحب ردیف بودجه هســتند، باری 
مضاعف بر مخارج سنگین کشــورداری ایجاد کرده اند. این در 
حالی اســت که درآمد کشــور با چالش های گوناگون مواجه 
اســت و عمده درآمد کشــور از طریق فروش منابع طبیعی و 
مواد خام به دســت می آید و عملا تولید به معنی واقعی و با 
ارزش افزوده بالا، جایگاهی در اقتصاد کشــور ندارد. در نتیجه 
وقتی درآمد و هزینه ناهمخوانی دارد، دولت برای اداره کشور، 
دســت به چاپ پول و خلق نقدینگی می زند و در نتیجه تورم 

صعودی می شود.

   امــا نگاهی عمیق تر به دو دیدگاه فوق، نشــان می دهد دو 
موضوع نــرخ ارز و همچنین نقدینگی اگرچه می تواند بر نرخ 
تورم مؤثر باشــد اما عوامل زیاد دیگری نیــز وجود دارد که بر 
تورم مؤثر اســت و با دمیدن در دوقطبــی نقدینگی-نرخ ارز، 
تنها فضایی بر اقتصاد و سیاست گذاری حاکم می شود که سایر 
عوامل مؤثر بر تورم به فراموشــی سپرده می شوند. بنابراین در 
این گزارش تلاش شــده اســت با نگاهی متفاوت سایر عوامل 

مؤثر بر تورم نیز بررسی شود.

 سایر عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران
۱- انتظارات تورمی سینوسی متداوم

موضوع انتظارات تورمی اگرچه مطرح شــده است که در 
کوتاه مــدت بر مؤلفه های حقیقی اقتصاد اثرگذار نیســت، اما 
زمانی که دائما در حال تکرار باشــد، تبدیل به تورم واقعی در 
اقتصاد خواهد شــد و بر مؤلفه های حقیقــی اقتصاد اثرگذار 
خواهد بــود، حال آنکــه در اقتصاد ایران بــه دلیل عملکرد 
سیاســت خارجی و رخداد تنش های دائمی با غرب موضوع 
انتظارات تورمی دائما در حال تکرار اســت و عملا بخشــی از 
تورم موجود در اقتصاد ایران به خاطر تورم انتظاری است که 

امروزه به عنوان بخشی از تورم کشور جا افتاده است.

۲- ناترازی انرژی
بر اســاس گزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، میزان 
محدودیت برق در سال ۱۴۰۳ برای صنایع فولاد به ۷۵ درصد، 
صنایع سیمان به ۷۰ درصد و صنایع کوچک به دو روز در هفته 
(معادل ۴۸ ساعت) افزایش یافته است؛ موضوعی که منجر به 
کاهش تولید در بنگاه ها و بخش های تولیدی شده. این کاهش 
تولیــد در حالی اســت که هزینه های ثابــت بنگاه ها همچون 
هزینه حقوق، دســتمزد، اجاره و... در این دوره ثابت مانده که 
عملا منجر به تقســیم هزینه ها بر تعداد کمتری محصول و در 
نتیجه افزایش بهای تمام شده محصولات شده که خود بر نرخ 

تورم عمومی کشور مؤثر بوده است.

۳- تکنولوژی و فناوری پایین
مطابق گزارش های رســمی، در فاصله ســال های ۲۰۱۰ تا 
۲۰۲۲ سهم صنایع با فناوری متوسط و بالاتر از کل ارزش افزوده 
صنعت از ۴۵ درصد به حدود ۳۶ درصد کاهش یافته اســت. 
این در حالی است که سهم صنعت از کل اقتصاد ایران تقریبا 
حدود ۱۴ درصد ثابت مانده که می توان نتیجه گرفت ساختار 
بخش صنعت در ایران از صنایع با فناوری متوســط و بالاتر با 
صنایع با فناوری پایین تر جایگزین شــده و روندی معکوس را 
طی کرده اســت که به معنای از دست دادن سهم از اقتصاد 
جهانی و کاهش رشــد بلندمدت طی سال های آینده خواهد 
بــود، موضوعی کــه می تواند بر بهای تمام شــده محصولات 
تولیــدی تأثیرگذار بوده و با افزایش هزینه هــای تولید بر نرخ 

تورم مؤثر باشد.

۴- کاهش سرمایه گذاری در حوزه صنعت و تولید
نگاهــی بــه رونــد تشــکیل ســرمایه ثابــت در صنعت، 
نشــان دهنده روند نزولی از سال ۱۳۸۶ بوده است؛ موضوعی 
که به معنای کوچک شــدن ســهم کیک تولید در اقتصاد و در 
نتیجه آن تأثیرگذاری بر ســطح قیمت ها قلمداد می شود که 

باید مورد بازنگری قرار گیرد.

۵- ماشین آلات قدیمی تولید
براساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، رشــــد 
منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در ماشین آلات در 
نیمی از سال های دهه ۱۳۹۰ به ویژه رشد منفی ۳۸٫۹درصدی 
در ســال ۱۳۹۱، رشــد منفی ۳۳٫۶درصدی در ســال ۱۳۹۷ و 
رشــد منفی ۱۹٫۵درصدی در سال ۱۳۹۸ از یک سو، به معنای 
پیشی گرفتن هزینه استهلاک ماشــین آلات واحدهای صنعتی 
از مقدار ســرمایه گذاری های جدید انجام شده در ماشین آلات 
و تجهیزات اســت و از ســوی دیگر از ایــن واقعیت حکایت 
می کند که در فضای پرالتهاب اقتصاد کشــور، انگیزه ای برای 
سرمایه گذاری در نوســازی ماشین آلات و تجهیزات مستهلک 
واحدهــای صنعتی وجــود نــدارد. همچنیــن، جهش های 
رخ داده در نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون، هزینه به روزرسانی و 
جایگزینی ماشین آلات خطوط تولید را به طور فزاینده افزایش 
داده اســت؛ به نحوی که خرید ماشــین آلات به روز و نوسازی 
خطوط تولید برای تولیدکنندگان بســیار پرهزینه شــده است 
که آنها را مجبور به ادامه کار با ماشــین آلات منسوخ کرده که 
علی رغم آنکه رقابت پذیــری تولیدات داخلی را کاهش داده، 
هزینه های تولید را به شدت افزایش داده که در بهای تمام شده 

محصولات خود را نشان داده است.

 ۶- کم توجهی به مقیاس اقتصادی در بخش تولید
موضــوع مقیــاس اقتصــادی در صنایــع و بنگاه هــای 
اقتصادی یکی از اصول بسیار مهم در کاهش بهای تمام شده 

محصولات اســت. این موضوع در حالی اســت کــه امروزه 
بســیاری از بخش هــای اقتصاد به دلایــل متعددی همچون 
عدم سیاســت گذاری های درســت در حوزه مجوزدهی، نبود 
راهبرد سیاست صنعتی و... با ظرفیتی بسیار پایین تر از مقیاس 
اقتصادی در حال تولید اســت که منجر به افزایش هزینه های 
سربار و در نتیجه افزایش بهای تمام شده محصول شده که بر 
نرخ تورم تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال در صنعت لوازم 
خانگی در ســال ۱۴۰۳ مطابق آمارهای وزارت صمت، ضریب 
عملیاتی فقط ۲۰ درصد بوده که نشان دهنده هزینه های بسیار 

سربار در این صنعت بوده است.

 ۷- هزینه مبادله بالای واردات مواد اولیه به خاطر تحریم ها
اگرچــه تأمین مــواد اولیــه از تأمین کننــدگان خارجی و 
همچنیــن واردات قطعات مورد نیاز بخــش تولید در اقتصاد 
جهانی یک امر عادی اســت، امــا در اقتصاد ایــران به دلیل 
وجود تحریم های گســترده عملا تبدیل به موضوعی پیچیده 
و با هزینه های سرسام آور شده اســت. هزینه هایی که اگرچه 
از جیب تولیدکنندگان پرداخت می شــود، ولی عملا خود را در 

بهای تمام شده محصولات نهایی و تورم نشان می دهد.
هزینه هایی همچون هزینه مضاعف ناشــی از عدم امکان 
اســتفاده از آبراه های مرسوم بین المللی در نقل و انتقال مواد 
اولیه، عدم امکان اســتفاده از کشــتیرانی جمهوری اسلامی 
بــرای انتقال بــار که هزینه هایــی همچون حــق پرچم را به 
تولیدکنندگان تحمیل می کند، هزینه جابه جایی اقلام وارداتی 
بین چند کشــور بــرای گم کــردن رد بار وارداتــی، هزینه های 
واســطه گری های متعدد برای اینکه امکان خرید مســتقیم از 
تأمین کننده را نداریم و ســایر هزینه های ناشی از تحریم که به 
بهای تمام شده اقلام وارداتی مورد نیاز تولید اضافه می شود، 
عملا منجر به افزایش بهای تمام شده محصول نهایی شده که 

خود بر تورم تأثیرگذار است.

۸- بوروکراسی های اداری
بوروکراســی های اداری در برخی نهادهــای دولتی منجر 
به عــدم ترخیص بهنگام مــواد اولیه وارداتی برای بســیاری 
از تولیدکنندگان شــده اســت کــه عملا به جــز هزینه خواب 
ســرمایه، هزینه های انبارداری و هزینه های دموراژ مضاعفی 
را به تولیدکنندگان تحمیل می کند که خود بر بهای تمام شده 

محصول و در نهایت تورم مؤثر است.

۹- هزینه تمام شده بالای تأمین مالی
امروزه اگرچه نرخ ســود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد اعلام 
شــده، اما  هزینه تأمین مالی از بانک ها با هزینه هایی همچون 
سپرده اجباری و... به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همچنین 
تأمین مالی از بازار ســرمایه نیز بخش تولیــد را با هزینه های 
بالایــی مواجه کرده که منجر به افزایــش هزینه های تولید و 
افزایش بهای تمام شــده محصولات شــده که خود منجر به 

ایجاد تورم شده است.

 ۱۰- عملکرد بانک های خصوصی
اگرچه مطابق ماده ۹۸ قانون برنامه ســوم توســعه هدف 
از خصوصی ســازی بانک ها و همچنین ارائه مجوز به تأسیس 
بانک های خصوصــی اهدافی همچون ایجاد شــرایط رقابتی، 
تشــویق ســرمایه گذاری، توســعه اقتصادی، جلوگیری از زیان 
و ضرر جامعه و... معرفی شــد، ولی در غیاب زیرســاخت های 

نهــادی لازم بــرای موفقیــت 
در  خصوصــی  بانک هــای 
رســیدن به این اهداف، امروزه 
بانک ها  ایــن  عمــوم عملکرد 
ضدتوسعه ای بوده و علی رغم 
اقدام  نقدینگی  خلق بی رویــه 
به بازتوزیع نقدینگی به سمت 
بخش هایــی از اقتصــاد کرده 
است که برای بخش های مولد 
اقتصاد اثر برون رانی ایجاد کرده 
و هزینه بخش مولد اقتصاد را 
به مراتب بالا برده که خود تأثیر 
معناداری بر تورم داشته است.

بنابراین لازم اســت خارج از 
در  دوقطبی شکل گرفته  فضای 
مورد تورم ســایر عوامل مؤثر بر 
ایجاد تــورم که به برخی از آنها 
در ایــن گــزارش پرداخته شــد  
هم مد نظر مقام سیاســت گذار 
قــرار گیرد تــا بتواند همســو با 
و  نقدینگــی  اصولــی  کنتــرل 
نــرخ ارز، با کنترل ایــن عوامل 
نقش مؤثرتــری در کنترل تورم 

داشته باشد.

با وجود درگیری حدودا ۵۰ساله کشور با تورم دورقمی، منشأ این پدیده همچنان در محافل علمی و سیاسی مورد اختلاف است 

تورم در تله دعوای جناحی

یادداشت گزارش

گزارش

اقتصاداقتصاد

انتظــارات  موضــوع 
اگرچــه  تورمــی 
اســت  شــده  مطرح 
بر  کوتاه مدت  در  کــه 
مؤلفه هــای حقیقــی 
اقتصاد اثرگذار نیست، 
امــا زمانی کــه دائما 
باشــد،  تکرار  حال  در 
واقعی  تورم  به  تبدیل 
خواهــد  اقتصــاد  در 
شــد و بــر مؤلفه های 
اقتصــاد  حقیقــی 
بود،  خواهد  اثرگــذار 
حال آنکــه در اقتصاد 
ایران به دلیل عملکرد 
سیاســت خارجــی و 
تنش هــای  رخــداد 
دائمی با غرب موضوع 
دائما  تورمی  انتظارات 

در حال تکرار است
ادامـه در 
صفحه

۱۰


